
 
 
 
 
 

 هانكته
 

1 
 خويىاز نگاه دكتر عباس زرياب راه علاج فرهنگ ايران

 

 اساس هر فرهنگ بر يك رشته باورها و اعتقادات است و اگر آن باورها و

 :اعتقادات متزلزل شود امكان حيات براى آن وجود ندارد

 چون مخبّط شد اعتدال مزاج

 !نه عزيمت اثر كند نه علاج
 

 توليك فرياد برآورده تا فرهنگ مسييييتّ را كيههر چه پاپ و كليساى كا

 بنيان اخلاقى و اجتماعى اروپا تا قرن نوزدهم بود حفظ كند بى فايده بوده اسيت 

 گييرد و در منيلاتبيازى ميىدر مغرب زمين جاى ازدواج طبيعيى را همنين 

ده شهاى آن متزلزلكه پايه» فرهنگ مسييى«فرهنگى اروپا از اعتقاد به ازدواج، به 

مسييييتّ هاىگذشته است زيرا پايه» فرهنگ مسييى«كنند  دوران است تعبير مى

بدانگونه كيه در »علم كلام و مسيييتّ«در هم ريخته است و آن هم براى اين كه 

  شود اعتبار خود را از دست داده استكليسا تعليم و تبليغ مى

به راى منمن راه علاجى براى تنديد حيات فرهنگ گذشته خودمان، كه ب

اصي  بينم جز احياىاى كه به آن دارم بسيار گرامى است، نمىجهت ان  و علاقه
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و پايه اين فرهنگ كه همان باورها واعتقادات خاص خود ما است  مدافع وحامى 

ما بيود كيه اكنيون متاسيفانه دربرابير  «كلام و فلسفه الاهى و دينى»اين اعتقادات 

 «نيو اىكلاميى نيو و فلسيفه»ى شايسته ندارد  هنوم فلسفه مادى و الياد مقاومت

خواهد كه باورها و اعتقادات دينى و اخلاقى و اجتمياعى ميا را در برابرگزنيد مى

 .اعتقادى حفظ كندباورى و بىآفات بى

 فتيهاكنون ايمان به ماديات و لذات جسمانى جاى ايمان به معنويات را گر

را تدهيم و دارويى كه اين مصيونيّىو مصونيتّ خود را از دست م «ايمنى»است، 

 مصون كند در دست نيست جز ايمان واقعى به معنويات  تيكييم و تقوييت ايين

 لاناهاىها و عطارها وموخواهد؛ روزگار ما نيازمند غزالىايمان مغزهاى متفكر مى

كشتى شكسيته جديد است ولى اين گونه كه ما اكنون هستيم مشك  است كه اين

 .به ساح  برسد

 مزاج دهر تبه شد درين بلا حافظ

 (1)كناست فكر حكيمى و راى برهمنى

18/12/71 

 

2
 مآبىزاده و فرنگىتقى   

 

 زاده در نخسيتين شيمارهانتقاد ديگر به مناسبت اظهار نظرى است كه تقيى

 ظياهرا  و باطنيا  و»و  «تسليم مطلق شدن به اروپيا»دوره جديد كاوه در خصوص 

 تير از هميه علميا وكيرد  در ايين بياب قياطع «ى مآب شدنجسما  و روحا  فرنگ

 انيد و در كتيو وروحانيون ومخصوصا  طبقيه سياسيى آنيان بيه انتقياد پرداختيه



 103 هانكته

 گاه در خصوص آن عقييده سياسيىبههاى متعدد انتقادات شديداللينى گاهنوشته

 زاده پي  از سيى سيال در تاويي  واظهار شده است  شايد آنچه را شخص تقى

   نظر قديم خود گفت بتوان انتقادى دانست از عقيده پيشين كه خيود آن راتعدي

 افراطى دانسته است: از همين مقوله است تنديد نظرى كه در عقيده ليزوم تغييير

 ( پ  از بيسيت سيال1307تهران، ) «مقدمه تعليم عمومى»خط مندرج در رساله 

 انديشه خطيرى»ن كردن با عنوا «لزوم حفظ فارسى فصيح»كرد و در پايان خطابه 

 از آن عقيده خود عدول و استغفار كرد و چنين «كه براى مايه ادبى و زبان داشت

  اظهارى طبعا  انتقادى است صريح كه از خود كرده است

 ملى به ابواليسن ابتهاج رئي  بانك 1326اى كه در تاريخ دى ماه در نامه

 راننامه در منله بانيك مليى ايينوشت هم به موضوع تمدّن فرنگى پرداخته  اين 

عينا   چاپ شده است و قسمتى كه مربوط به موضع فرنگى شدن است 1328سال 

 :شودنق  مى

 ها و فلاكت و ذلت وولى در اين مملكت بدترين انواع متصوّر بدبختى»    

خانمانى و آوارگى و گرسينگى و برهنگيى و ناخوشيى و بيسيوادى و ك افيت بى

بيننيد و نهاييت اطفال علي  گرسنه كه رنگ مييوه و شييرينى نميىاز فقر و  ناشى

پستى درمعاش بطورى خارج از حد تصوّر است و به قدرى عام است كه بيش از 

هموطنان من و شما بهتر از حيوانات باربر و بعضى حتىّ بهتر از حشرات  نه عشر

عميارات كنند پ  در چنين مملكتى مخارج پر اسيرا  و برافراشيتن نمى زندگى

و پاريسى اعظم گناهان كبيره و كفر اسيت و اگير ميوردى نماييان بيراى  شدادى

هاى متمول اسيت در باشد همين تقليد از فرنگى «تشبّه بقومٍ فهو منهممَن»حديث 

اند و ما اين امور در صورتى كه آنها صدها سال به تدريج در اين كارها ترقى كرده
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ارالخلافيه مماليك ميروسيه نيداريم باييد آب خيوردنى در پايتخيت و دكه لوله

  داشته باشيم معادل عصرى كه در پاري  و لندن هم لوله آب نبوده استعمارتى

بي  ايد، من مردم را در بيست و هفت سيال قو اگر، چنان كه اشاره فرموده

ام از ظياهر و بياطن و جسيمانى و روحيانى تشيويق كيرده «تمدّن فرنگى»اخذ به

ز گونه تقليد مننونانه و سيفيهانه تنمليى نبيود، بلكيه قصيد اوقت قصد اينهيچ

 ظاهرى فرنگ پاكيزگى لباس و مسكن و امور صيىّ و تميزى معيابر و آبتمدّن

انيداختن بيه فيش قبيح در معابر و تفلوله و آداب پسنديده ظاهرى و تركتوى

قيت ى وزمين وتقيّد به آمدن سر وقت و اجتناب از پر حرفى بى معنى و بى قيمتي

راد ميتوانم ده صفيه در شرح آنها بنويسم بيوده، و اصول و آداب كه مىو هزاران

صيلاح اها و طبع كتيو و روحانى مي  به علوم و مطالعه وبناى دارالعلوماز تمدّن

اكى و احتراز از تعدد زوجات و طلاق بى جهت و زناشويى ده ساله و پحال زنان

ان (بيه دفع فساد و رشوه و مداخ  و باز هزار و احترام و درستكارى وزبان و قلم

عيداد حقيقى كلمه) امور معنوى و حقوقى و اخلاقى و آدابى ديگر بوده كه تمعنى

  شودآنهاهم ده صفيه ديگر مى

 تميدّن»و اگر جوانان ما مخيّر باشند در اخذ ظواهر بى معنى يا كيم معنيى 

دهم مىثانيه ترديد ترجيح و يا اخذ معنويات و ترك ظواهر من بدون يك «فرنگى

كه وكلاى منل  قباى قدك و لباس گشاد هفتياد سيال قبي  را بنوشيند ورييش 

نياينيد و  شود ساعت پينجداشته باشند ولى اگر جلسه ساعت سه و نيم اعلان مى

اك رييت  شش و نيم رئي  به طالار جلسه نرود كه نيم ساعت ديگر براى حصول

منتظر شود و بيست دقيقه پ  از حصول اك ريت باز جمعى براى سيگارو چيايى 

سبي  را  و صيبت بيرون بروند و باز جلسه از اك ريت بيفتد، تا آنكه همه ريش و
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پسينديده بتراشند و يقه آهارى تازه زده شيك و شنگول بير كي  آداب اجتمياعى

  فرنگى پشت پا بزنند

آن  ظاهرى فرنگستان را گيرفتيم و نيه تميدّن معنيوى بدبختانه ما نه تمدّن

را از تمدّن ظاهرى جز فيشاء و قميار و لبياس ميميون صيفت و خيودآرايى بيا 

ار كه انكي وارده از خارجه، و از تمدّن باطنى آنها نيز هيچ نياموختيم جز آنوساي 

مآبيان ميا اديان رابدون ايمان به يك اصي  و ييك عقييده معنيوى ديگير فرنگيى

 « وختند  دراين باب سخن آن قدر زياد است كه در پنناه صفيه هم نگنندآم

 يىزاده در پاسخ نامه ابتهاج به نامه ميذكور در  فيوق، منيددا  توضييتقى

 :مآبى به شرح زير نوشتدرباره فرنگى

ام كردهكنندگان وجوه ملى اطلاقكه به اعمال اسرا  «مآبىفرنگى»در باب »

مايوسيى خصى از اشخاص در بانك نبوده اسيت كيه باعيثمآبى شنظر به فرنگى

ات و شود  بلكه به عقيده من غالو اعمال مسرفانه طبقه عالى ايين مملكيت وادار

اروپيا و و تقلييدهاى جاهلانيه از مماليك غربيى «مآبىفرنگى»مؤسسات ناشى از 

آمريكا است كه ادنى جهت جامعه بين اين مملكيت و آن نقياط نيسيت و اگربيا 

كرديم كه فقطييك سنن و آداب ملى در اصلاحات اساسى تقليد ممالكى مىحفظ 

ر صوصا نظيا دو قدم از ما جلوترند و در ثروت نيز قاب  مقايسه با ما هستند و مخ

حقيقيت اصلى به اقتضاى مصالح طبقه فقير ملتّ بود كارهاى ما خيلى بهتير و بيه

تناسيبى بيا ت قارونى كيه هييچشد و اين اسرافاتر مىتر و سادهتر و صالحنزديك

 « آمدحال ملتّ ندارد به عم  نمى

زاده از دوره دوم منلي  اصولا  تباين عقيده و مسلك ميان علمياء و تقيى

 در)» فساد مسيلك سياسيى«وجود آمد و در همان اوقات مننر به صدور حكم به
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 ت و عيدمعدم جواز مداخله در امور نوعيه مملك»و  (اللَّه مازندرانىتلگرا  آيت

 اللَّيهبنا بيه تلگيرا  آييت)و لزوم خروج او  «لياقت عضويت منل  ميترم ملى

 (2)از ايران شده بوده است  (خراسانى به انگنى عالم مشهور تبريز

 

3
 گيرقحطى گندم و شاه رشوه   

 الاسلامىدكتر جواد شيخ   

 

 دچني (مصاد  با آخرين سال جنگ جهيانى اوّل)در قيطى مشهور تهران 

 مدشياهتن از رعاياى فيروز بهرام به شهر آمده بودند تا از اعلييضرت سلطان اح

 ده بودبخرند  شاه مقدار زيادى گندم احتكار كر (براى بذر)فقط يك خروار گندم 

 يك تر بفروشد  قيمت بازار آزاد در آن تاريخخواست به قيمت هرچه گرانكه مى

 استطاعت پرداخت بييش از صيد توميان چيزصد و ده تومان بود ولى رعاياى بى

ن كيرد براى يك خروار گندم را نداشتند  خود شاه با خريداران شروع به چانه زد

 شد خروارى كمتير از ييك صيد و ده توميان بفروشيد وجه حاضر نمىبه هيچ و

 كه در جلسه حاضير بيود از (3)(غلاميسين خان غفارى)سراننام صاحو اختيار 

 شاه عصبانى شد و به رعايا اشياره كيرد كيه هميان قيميت العادهاين خستّ فوق

 دجيو خو التفاوت بهاى گندم را ازپيشنهادى شاه را قبول كنند و قول داد كه مابه

 (4)بنردازد   
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4
 الدوله به محمدعلى ميرزااز نامه عين   

 

 قدر آذربايجان را بدانيد   

 هميين شتر توجه بفرمايييد دراين موارد با ساير جزئيات امور آذرباينان بي

 مرحيوم قدر جسارت كنم كه قدر آذرباينان را بدانيد  با همين آذرباينان بود كه

  دادالسلطنه طابَ ثراه آن كارهاى معظم را صورت مىمغفور نايو
 

 اهميت آذربايجان

 رهفتح خراسان از دولت آذرباينان بلكه استقرار و اسيتقلال سيلطنت مقيدّ

 ولَّييه ملكهييم از آذرباينييان اسييت  دربيياره آذرباينييانى دولييت قاجاريييه خلّدال

 (5)بالاختصاص حضرت اقدس والا بايد مرحمت خاصّ داشته باشد 

 

5
 شناسى ايرانيانشناسى اروپاييان و غربتفاوت شرق

 

تيا شناسى ايرانيان فرق از زمين اسيتشناسى اروپاييان با فرهنگميان شرق

نظرشان به نصوص ومتون  (سيّاحان و گزارشگران نه)شناسان واقعى آسمان  شرق

 هياى ناشيناخته وو كشف مشكلات زبانى و معرفتى و فلسيفى و بررسيى كتيبيه

گذشته مل  شرق بود  ولى همه كننكياوان ايرانيى كيه دربياره مغيرب (فرنيگ) 

اند نظرشان به وضع روز و طرز زندگى و غرائو تمدنى موجود آنهيا نوشتهمطلبى

ها بودند و ا نه در پى شناخت زبان و ادبيات مفقود يا موجود آن ملتّهبود ايرانى

 شيد  ميا شيرقيانِچه به معرفت و تاريخ آنها ميرتبط ميىدرصدد شناساندن آن نه
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 انيد و ظيواهر آن تميدّن راگيردى بيودهايم  همه در پى غربشناس نداشتهغرب

 گفيتزمان خيود سيخن ميىاند  اگر دارمستتر از زند و پازند براى مردم همديده

 زبانان فرنگ ديده به وصف زيبارويان و بازگو كردن عشوه و كرشمه آنيانفارسى

 (6)اند پرداخته

 ها:نوشتپي
 روارييد،م، به اهتمام ميلاد عظيمى، نشير (منتخبى از آثار دكتر زرياب خويى)شط شيرين پر شوكت   1

 .551ص 

 .674-672، چاپ دوم، صص (زادهرات سياسى تقىخاط)استاد ايرج افشار، زندگى طوفانى   2

 .الدوله ثانىفرزند ميرزا هاشم امين (وزير مخصوص)غلاميسين صاحو اختيار   3

 .41، ص 1الاسلامى، ج سيماى احمدشاه قاجار، جواد شيخ  4

 فشيار،ا، به كوشش استاد اييرج (ياپسند تازه 55ميمدعلى ميرزا وليعهد و ميمدعلى شاه مخلوع )  5
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